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  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
    كبمِن ر كَا أُنزلَِ إلِيلِّغْ مولُ با الرَّسها أَيي 

  
  موصـوله  "مـا "شود كه منظـور از ايـن          از مجموع اين آيه و رواياتي كه در مورد حقيقت ايمان وارد شده استفاده مي              

 اين آيه كريمه به صورت رسمي از        .عليه است  االله صلواتولايت است و منظور از ولايت، ارتباط مثبت با اميرالمؤمنين           
سوي مقام رسالت اعلام شد و خطبه غديريه هم مربوط به موضوع همين آيه است؛ اما معني ولايـت آن نيـست كـه                        

  . ت كه نسبت به اين لغت توجه دارداند؛ چون تنها اين آيه كريمه نيس اهل سنت به عنوان دوستي و مودت ذكر كرده
 كتب لغت براي ولي معاني مختلفـي        دركنند كه اين آيه كريمه از جهت اين لغت ابهام دارد چون               ت ادعا مي  اهل سن 

انـد و بـه خودشـان ظلـم           اجمعـين را نپذيرفتـه     علـيهم  االله  ها روايات رسيده از ائمه معصومين صلوات       آن. اند  نقل كرده 
 از فريقين نقل شده كسي كـه از در شـهر             كه " و علي بابها   انا مدينه العلم  " حديث شريفه     بنا به  كه براي اين . اند كرده

 منظور اين است كه اگر كسي مـشتاق آگـاهي از ديـن و خداشناسـي                 .داي ندار   علم فاصله بگيرد از علم و دانش بهره       
ن اي كـه اي ـ     گونـه   تعالي دارد به    منظور از ولي كسي است كه ارتباط مثبت با حق         .  از اين كانال استفاده كند     است بايد 

  .ي مطيع نه عبد عابق، بنده.  بنده است با مولاي خودشي يك رابطه رابطه
  

عليه است و او را ولي        االله  شود كه كسي كه فاقد ارتباط مثبت با اميرالمؤمنين صلوات           اگر در بعضي از روايات گفته مي      
 كـار گرفتـه نـشده، خبـر از           بهداند، اطلاعي از حقيقت دين و خداشناسي ندارد، عصبيتي            االله نمي  حق تعالي و خليفه   

ارتباط با حق تعالي و گرفتن اصول دين از آن مبدأ متعال و گرفتن احكام فرعي و حقـوقي از                    . يك واقعيت داده شده   
دهـد و      رابط قرار مي   بين خودش و سايرين    را   شاي از بندگان    اوست كه بنده  . او براي هر انساني ممكن و ميسر نيست       

  .كند  به رسول تعبير مياواز 
  

گونـه كـه خـداي متعـال آن          عليه است، آن    االله    معرفي اميرالمؤمنين صلوات    "ما"ي شريفة تبليغ منظور از        اگر در آيه  
اطلاع از راه و رسم خداشناسـي هـستند، بـه وسـيله ايـن       بنده را تعريف كرده، براي اين است كه بندگان خدا كه بي           

چه از اين اولياي بزرگوار بـه دسـت          كه آن  اعم از اين  . خدا شوند موجود مطلع شوند، خداشناس شوند، متدين به دين         
  .رسد مربوط به اصول دين و مسائل نظري و فكري باشد يا از احكام فرعي حقوقي ما مي

  
مثـل اطلاعـات كلـي كـه        . بخش اول اطلاع ذهني از كليات است      . توانيم دين خدا را به دو بخش تقسيم كنيم          ما مي 

با فراگيري اين كليـات مـثلا در        . سپارند  ها به عنوان تئوري يك علم به ذهنشان مي          دانشكدهدانشجويان در بعضي از     
  .شدها  كننده بيماري توان يك پزشك درمان  نمي،طرحو گذراندن  اين كليات كار گرفتن بدون  به ،دانشكده پزشكي

  
 آن  ش، همـراه  آمـده سوي حق تعـالي     اگر تورات از    . كافي نيست ها    فراگيري تئوري از دين خدا  براي پرورش انسان        

پيامبر بزرگوار هم آمده كه در طول زمان به مناسبت شرايط گوناگون از آن كليات استفاده كند و نوع استفاده را بـه                       
  . ديگراني هم كه ارتباط مستقيم با حق تعالي ندارند بياموزد

  
 كه خداي متعال بـين   رابطي استفاده از    بدوناطلاع از آن    يك بخش از دين مسائل اصولي و فكري و نظري است كه             

آن هم بدون اسـتفاده     رسيدن به    كه است مسائل عملي و حقوقي    بخش دوم .  و مردم قرار داده ممكن نيست      خودش
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ها بگويند ولايـت   كند كه آن گونه تفسير كردن، مشكل بين ما و اهل سنت را حل نمي اين. از اين كانال ممكن نيست    
است، ما ادعا كنيم كه غير از اين است و استناد كنيم به رواياتي كه از طريق خـاص وارد                    به معناي دوستي و محبت      

انـد كـه    اند ادعا كـرده  بعضي از بزرگاني كه تخصص در اين مسير داشته( .ستشده يا ساير آياتي كه در قرآن كريم ه   
  ).عليه است االله ن صلواتالمومني االله بودن امير ها آيه در قرآن كريم وجود دارد كه ناظر بر خليفه صد

  
كه منظـور از ايـن كلمـه     كند   و حق تعالي وجود دارد، ديگر بحث نمياواي بين    اگر انسان باور كند كه چنين واسطه      

  .  استخداگي دبنتعالي همان خداشناسي و حقيقت اين ارتباط با حق . شريفه در اين آيه كريمه چيست
  

هـا چـه    اگر از ما سؤال كنند كه ارزش    . ها توسعه قائل شده است       در ارزش  حق تعالي در خدا شناسي و اديان آسماني       
گويـد اگـر منظـور از         ولي اگر يك انسان دو بعدي باشد مـي        . كنيم  اند بيان مي   هايي كه مفيد براي جسم      هستند، چيز 

ن در راه گويند، مثـل كـشته شـد    ارزش چيزي است كه براي روح انسان مفيد است، غير از چيزي است كه مردم مي  
يعنـي اگـر از شـما       . »فيِ الْقصِاصِ حيـاةٌ   «در آيه كريمه قصاص خداي متعال فرموده        . خدا، مثل حفظ امنيت جامعه    

كه يـك كـشته در اجـراي ايـن حكـم بـه دو كـشته منتهـي                    تواند اين قاتل را بكشد، با اين        يكي كشتند، ولي دم مي    
ي اگر كسي براي زندگي و زنده بـودن و زنـده مانـدن ارزش قائـل                 يعن. است» حياةٌ« مورد شاهد بنده كلمه      .شود  مي

  . است، بايد اين كار را بكند كه آن يك كشته به ده تا منتهي نشود، با دو تا تمام شود
  

حيات و زندگي با ارتباط بـا حـق تعـالي دو معنـي پيـدا                . ندارندتر لغات در جامعه هميشه يك معني         به تعبير روشن  
. شـود نـه فـردي        روحي تا برسد به حد قصاص كه مربوط به قانون اجتمـاعي مـي              ياست و يك   جسمي   يكند، يك   مي

  . شود موارد مصرف اين لغات با توجه به دين و خداشناسي، مختلف مي
  

نقش دين در زندگي انسان نسبت به احكام حقوقي و در نحوه تفكر انسان نـسبت بـه مـوارد نظـري ايـن اسـت كـه                            
 .كنـد   گاهي كشتن را كه نزد مردم طبيعي دور از دين، ضدارزش است، ارزش مي             . كند   مشخص مي  ها را   مصاديق واژه 

هاي طبيعي بوده  اجمعين چيزي را فرموده باشند كه برخلاف نگرش انسان       عليهم االله اگر ائمه صلوات  . يا كشته شدن را   
ي نقل كرديم كه او رابط بـين خـداي          از يك شخصيت  . اند كه ما از خودمان اين حرف را نزديم          است، خودشان فرموده  
اين بنـدة مـن يـك حـسن         » إِنْ هو إلَِّا وحي يوحى    . و ما ينطِقُ عنِ الهْوى    «: خدا فرموده است  . متعال و ديگران است   

نداشـتن از   . گويد از من دارد     اش است كه از خودش چيزي ندارد، هر چه مي           تر ندارد، حسنش هم همان بندگي      بيش
  .تعالي يك حسن كامل است انسان طبيعي عيب است ولي از ديدگاه حقديدگاه 

  
كـه خـدا را هـم     انسان ولو اين  . لغت بردگي و بندگي چيزي نيست كه انسان بگويد به صورت مطلق خوب است يا بد               

كـسي چهـار دسـت و    چنـين  قبول نداشته باشد، بايستي شأنش بالاتر از اين باشد كه بردة شهوت و غضبش بـشود؛               
رفـت از    هر انساني كـه آرزوي پـس      . ، اسمش هم حمار است    آويزان است يش روي زمين است و يك دم هم عقبش          پا

  .ها ممكن نيست فهمد كه آزادي مطلق براي انسان نمي. مقامي كه خدا برايش قرار داده كرد عقلش معيوب است
ن و بهتـرين مقـام اسـت و آخـر راه             بندگي با توجه به يك سري اصول انـساني بـالاتري            و از سوي ديگر كلمة بردگي    

 بـه خـدا عـرض       "كفي بـي فخـرا ان اكـون لـك عبـدا           "عليه فرموده است     االله  كه اميرالمومنين صلوات   .انسانيت است 
  . كه بردة تو هستم و از غير تو آزادم كند اين افتخار براي من كفايت مي. كند مي
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 "انت حر كما سـمتك امـك      " فرمود    رياحي آمد  يزيد  حربن  بالين بهعليه   االله نقل شده است وقتي سيدالشهداء صلوات     

ات را آزاد گذاشتي؟ يعني از مقام انسانيت استعفا كردي و رفتي در صف چهارپاهـا؟    يعني چه؟ يعني غريزه  .تو آزادي 
 نـدة حـق تعـالي قـرار دادي و مـرا هـم      خودت را ب. منظور حضرت اين است كه از وابستگي به غير حق تعالي آزادي       

او يـك   . آزادي، بـه ايـن معنـي اسـت        .  در اختيار من قرار دادي     را تة حق تعالي دانستي و تمام وجود جسماني       خليف
خواه هستند كه عملكردشان نـشان        هاي ديگر هم آزادي     بعضي. گويد  خواه بود و عملش نشان داد كه راست مي         آزادي

  .دهد كه استعفاكنندة از مقام انسانيت هستند مي
  
 موصول است كه اهـل تفـسير از   "ما"عليه بوده است همين  االله ليت و مأموريت مقام رسالت صلوات     چه مورد مسئو   آن

 آنهـا  انـد، جـواب   اندازهاي غير قابل قبول افتاده عليه و توي دست االله كنند به ولايت اميرالمومنين صلوات  آن تعبير مي
ور به اين كه ما مولا و معبود داريـم و چـون فقيـريم               ولايت حق تعالي يعني با      كنيم كه اصلاً    ما عرض مي  . اند  هم داده 

شود حقيقـت     در مرحلة سوم مي شود حقيقت امامت و مرحلة دوم مي          . بايستي در برابر آن غني بالذات مطيع باشيم       
  .هر سه هم از يك نوع است. الشانه االله جل رسالت، مرحلة اولش هم ولايت

  
گيرند و بعد مدتي طرح       چند سالي به صورت تئوري، كليات را فرا مي         اه بينيم در دانشگاه    ما مي  ،كه آخرين نكته اين  

به مناسبات قانون بـه صـورت كلـي بـر رسـل             . طور نيست  در دين اين  . كنند  بينند، يعني همان تئوري را اجرا مي        مي
 كنـد، در آن مـوارد   شود و در مواردي كه اجمال و ابهام داشته باشد يا تغييراتي پيـدا          اجمعين نازل مي   عليهم االله سلام

هاي تئوري و وضع قانون يـا انتقـال           هاي طرح با برنامه     يعني برنامه .  تا انسان اشتباه نكند    استحتماً طرح در كنارش     
بينيد قرآن مثلاً مثل شرح لمئه باب باب و فصل فصل نيست، براي    كه مي  اين. با هم مخلوط شده است     قانون به افراد  

اش  به مناسباتي كه زمان يا مكان، آن مناسبات را به وجود آورده است، هم قانون كلـي اين است كه اين آيات كريمه    
  .شود تا مردم روشن بشوند و مبتلاي به اشتباه نشوند آيد، هم طرحش اجرا مي مي
  

قـل  خـدا كنـد ايـن ن    .عليـه اسـت    االله الفدا حضرت جواد صـلوات     له اجمعين و ارواحنا   عليهم االله يكي از اولياي خدا سلام    
  تابد تـا ايـن    ب كه آفتاب به بدن مقدسش       ندواقعيت نداشته باشد كه بدن مقدسش را بعد از شهادت بالاي بام گذاشت            

  .كند  ها هم بدنشان عفونت پيدا مي بدن بدون روح عفونت پيدا كند تا دشمنانشان بتوانند بگويند اين
شـود و زيـان و ضـرر     ك از اولياي خدا وارد نميي كنم كه اشعة آفتاب بدون اذن حق تعالي در بدن هيچ  من عرض مي  

، فقـط بـدن آن حـضرت       نه   . ماند عبداالله سه روز و دو شب زير آفتاب        دليل ديگرش اين است كه بدن ابي      . رساند نمي
اند بعد از ده روز وقتي كه آمدند به قتلگاه، ديدند از يك        نوشته . بود بدن جون، غلام آن حضرت هم ده روز زير آفتاب         

 روز عفونت   بعد از ده  كه   جا افتاده است؛ به جاي اين      پوست آن  رفتند ديدند بدن يك شهيد سياه     . آيد   عطر مي  سو بوي 
چون ولي خدا هنگامي كه بر بالين جون آمد از خداي متعال خواست، عرض كرد               . آيد  پيدا كند، بوي عطر از بدن مي      

  .  خدا اين بدن را خوشبو قرار بده"طيب بدنه"خدايا 
 
  


